
 
 

 شادروان دکتر محمد عاصمیبه بهانه ی نخستين سالگرد در گذشت 

 
                            شهلا جاسمی                       

 
  

 
 

.يک سال از درگذشت انسانی پاک، آموزگاری صادق، هنرمندی توانا، بزرگ مردی که ايران جان و جهانش بود گذشت  
جمعه ( به سرطان مرياش شده بود، به مدت سه هفته چون شمع گدازيد و در شب شنبه او که به ناگهان متوجه ی ابتلا 

قلب ) آلمان (  ميلادی در يکی از بيمارستان های حومه شهر مونيخ 2009 دسامبر 11 برابر با 1388 آذر ماه 20) شب 
.مهربان و انسان دوستش از حرکت باز ايستاد  

اله خود فقط در راستای ستيز با فريب و نيرنگ، جور و ستم و خشم و  س84شادروان دکتر محمد عاصمی، در عمر 
وی که يکی از بزرگان ادب فارسی . خشونت و اشاعه ی فرهنگ غنی و پر بار سرزمين و زادگاهش فعاليت داشت

 که  شمسی1337، نيز چون سال  )127شماره (  مونيخ بود در آخرين فصل نامه کاوه –معاصر و بنيانگزار مجله کاوه 
:سروده بود  

 
 در هيچ زمان، به هيچ آئينی،
.من پيشانی به خاک نسپردم  

.من گفتم و گفتم آنچه می بايست  
 بشکفتم و هيچگه نپژمردم

 از کينه نشان گرفته ام من، سخت
 از آتش جان گرفته ام من، گرم

 خون نيست مرا درون جان، خشم است
 خشمی است که بهيچ سان نگردد نرم

ه ام درياست،درياست درون سين  
.من موج نيم، خروش طوفانم  

 آلوده ناکسان نگردم من،
.من شعله پر فروغ ايمانم  

به ننگ نام من خواهی! ای سفله  
 تا پرده به روی ننگ خود پوشی
 خورشيد به گل نميتوان اندود

بهرزه، از چه ميکوشی؟! ديوانه  
 

:نوشت  
 که در راه مبارزه با تيرگی های جهل و خرافات و رهايی چهل و شش سال در واقع نيم بيشتری از زندگانی من است« 

حتی در اين دوران کهن سالی نيز اميد خود را نسبت به آينده درخشان ايران از . وطنم از سياهی و تباهی ها گذشته است
.»دست نداده ام و می دانم اين شام صبح گردد و اين شب سحر گردد   

ه رهروان و ميراث خواران وی، ويژه نامه ای در باره اش منتشر و اين چهره پس از مرگ وی، همگان را انتظار بود ک
اما حيف و صد حيف که شادروان . دوست داشتنی و آموزگار دلسوز را به نسل جوان و تشنه ی کشورمان معرفی نمايند

!عاصمی رفته بود و وارثان ناخلفانی بيش نبودند  
ضمن هشدار و باليدن به نسل جوان، نويد آينده را »  آتش تو مينداز سپند بر! آيت االله« شادروان دکتر عاصمی در شعر 
: می دهد و بی باکانه می سرايد  

 
]»بر آتش تو مَيَندار سپند ! »آيت االله « [   

 شهر می جوشد در دامن البرز بلند



 شهر می غرد چون شير رها گشته ز بند
 حيله سامری و فتنه گوساله گری

  طلايی اروندواژگون می شود از اوج
 ملت ظلم شکن، بند گسل يک دل و جان

 جنبشی دارد بی دغدغه و بی مانند
 جنبشی دارد، از آتش بگرفته نهاد
 جوششی دارد، با خانه دل ها پيوند

 نغمه ای دارد، پر شور، گرانبار، دلير
 همتی دارد، سنگين و گران چون الوند

 نوجوانانش، آماده پيکار، نبرد
ده چو شيری ارغنددخترانش، همه استا  

 بانگ برداشته مخلوق، که ماييم کنون
 صاحب اين سر و اين خانه و اين بام بلند
 بانگ برداشته ملت، که بکوباند سخت
 ريشه جغد فسونکار، چو ناکس فرزند
 تخت فرعونی، ديگر نگذارد بر دوش

 نسل بيدار، که آواز قوی پی افکند
 خلق ما، خرقه طاعت ز سر انداخت کنون

بر آتش تو مينداز سپند» ت االله آي«   
 دام تزوير و ريا برکش و بگذار و برو

 طالعت طالع نحس است در اين چرخ سهند
 ريش بی ريشه ات ای شيخ بسوزاند خلق

 ای خداوند تباهی و سياهی و گزند
 اينهمه خون که به فرمان تو جاری شده است

 دامنت گيرد، ای آيت مکر و ترفند
اديم از پا، اماما، به افسون تو، افت  

 نسل تو، می نگذارد به لبانت لبخند
 

می گفت و می . همه ی کسانی که از نزديک او را می شناختند، شيفته ی اخلاق و رفتار انسانی و بشر دوستانه اش بودند
در حاليکه به ادعای بعضی از وارثان و ادامه دهندگان راهش، . خنديد و به هر جمعی روشنی و شادی می بخشيد

و يکی از گران قيمت ترين خرانی . وامفريبی بود به دنبال خرانی تا بر گرده شان سوار شود و از آنان سواری بگيردع
 نوشته ی زير فهرست –هنری مرد صاحبدل ما ( به گفته ی دکتر . که دکتر سوار شده بود، آقای فرزاد جاسمی بود

 اعظم کارهای کاوه از قبيل تايپ، تصحيح، صفحه آرايی، که قسمت)  کاوه وجود داشت 130/131مطلب که تا شماره ی 
.نظارت بر چاپ و غيره را به تنهايی و با جان و دل و با عشق و علاقه به دکتر انجام می داد  

 
! بقيه ماجرا در قسمت دوم  

Thu 27 01 2011  
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 بخش دوم 
  
 

  نيستوقف کسی! ايران ما« 
احمد ... و سرزمين بيرونی ها، خيام ها، سعدی ها و حافظ ها و فردوسی ها ... ميراث مانويان، مزدکيان ! ايران ما

مظاهر بی ترديد شرف و بزرگواری انسانی و دهها چون ... کسروی ها، محسن هشترودی و علی اکبر سعيدی سيرجانی 
 .ن راستين خود در پندارهای دينی و آيين های سياسی است تاريخی ابدی فرزندا–آنان و کوکبه ی جلال ادبی 

 . »را يکجا و بی اندکی ترديد می سوزاند » خس و خاشاک « اين سرزمين، آه آتشين و سوزنده و دشمن سوز دارد و 
 به قلم استاد فقيد دکتر محمد عاصمی » 127کاوه « بخشی از آخرين سرمقاله 



 
 :ياد آوری

 با اجازه از اين به بعد فرزادش می نامم، در پيغامی کوتاه از من خواسته تا از ادامه مطلب آقای فرزاد جاسمی، که« 
اما ترجيح ميدهند بنا به دلايلی مصلحتی . زيرا به عقيدهی او، بيشتر اين مسائل را عدهی زيادی ميدانند. خود داری ورزم

 .نماينددندان بر روی جگر بگذارند و راه سکوت و مماشات را پيشه ... و 
زيرا بر آن که چنين سياست و شيوهای، بايد روزی . من ضمن رعايت چارهای مسائل، به گفتار خودم ادامه می دهم

باشد که نسل من و نسل آينده به بدبختی و بيچارگی گذشتگان و ما دچار نيايند و هر شياد و کلاهبرداری به . پايان پذيرد
يی و ادعاهای سراسر کذب و دروغينش، اما زادهای پاک و معصوم تصور يمن سه چهار پاراگراف دزديده شده از جا

هزار و چهارصد سال بدين راه رفتيم و سی و دو سال است که چوب حماقت و نادانی همين ! نکنند و بدنبالش راه نيفتند
ر ماه ديدند، به ملای ده بنا به مصلحت امام را د. امامزادگان را ميخوريم که با همهی ادعاها و دم از علم و دانش زدنها

دم از ... لقب دمکرات انقلابی دادند و با وجود شاهد و ناظر بودن سالها اعدامها، شکنجه و خفقان و سرکوب فزاينده و 
گفتمان سياسی و لاس زدن با رژيمی را می زنند که گوش سرانش به اعتراضهای بين المللی نيز بدهکار نيست، تا چه 

دهی گم کرده ره، که با همهی ادعای فرهنگ پروری و فرهنگ دانی از هر لمپن و چاودار نادان رسد به پارهای امامزا
 .و بيسوادی نيز عقب ماندهتر و از همه مصيب بارتر فرصت طلبترند

از فرزاد عزيز نيز تمنا دارم در اولين فرصت کليه ی يادداشت ها و نامه های شادروان دکتر عاصمی و اسناد مربوط به 
باشد که هم دين خود را به استادش ادا نموده باشد و هم . نان وی را در کتابی منتشر و در اختيار همگان بگذاردجانشي

 .»خطای گذشتگان را تکرار و باز تکرار ننموده باشد 
که که بلافاصله پس از مرگ شادروان دکتر عاصمی و تا آنجا » به ناگهان اتفاق افتاد « فرزاد در نوشتاری تحت عنوان 

 :در خاطر دارم در سايت روشنگری منتشر کرد نوشت
خودت يک کاريش : [ سپس در حاشيه نوشته بود. مقاله ی بلند يکی از دوستان را تا نيمه مطالعه و تصحيح کرده بود« [

نجيده استاد فرهيخته، فروتن، شوخ طبع و بی اندازه س! برايم غير منتظره بود و بی سابقه]! حوصله اش را ندارم ! بکن
به نحوی که گويا سال های سالست با هم انس و الفت . اما خوبش می شناختم. و دقيق را چه شده بود؟ ديرش شناخته بودم

طبق معمول بنا را بر شوخی گذاشت و ! تلفن را برداشتم و شماره اش را گرفتم! اتفاقی روی داده بود. و آشنايی داريم
 :لبخد زنان گفت

بعمامه ی سبز پيغمبر که ![[  از دوشم بر داشته ای، گفت اين آخری را هم خودم بر دوشت بگذارم ديدم همه ی بارها را-
می دانم کافری و قبولش نداری، غلط ها را با دقت تصحيح کن و بده بچابند که ديگر روز قيامت دامنت را خواهم گرفت 

![[ 
و انتظارش را ! انتظارش را نداشتم! عه روی داده بوداتفاق افتاده و فاج! بالاخره کوتاه آمد و سخن گفت! اصرار کردم

ستم، بی ! از ستم هايی گفت که بر همه ی فرهيختگان ميهنم رفته و ميرود! آن را ستمی در حق خود می دانست! نداشت
عدالتی و ظلمی که روزگار و نا فرهيختگان اهرمن خو، در حق عبدالحسين نوشين، صدرالدين الهی، جلال الدين 

چکاری از من ساخته ! و تک تک افرادی که می شناخت، روا داشته بودند... نی، فرهنگی، محمد علی نجفی، و آشتيا
تا آنجا که از ! خنده ها و شوخی هايش را از من گرفت و لطيفه هايم را تحمل کردن نتوانست! بود؟ روزها سپری شدند
 ]!»و ناگهان اين پايان غم انگيز ! سخن گفتن نيز باز ماند

 به دوش فرزاد 127شادروان دکتر عاصمی، طبق توصيه ی پزشکان به شيمی درمانی تن داد و همه ی بار کاوه ی 
ی تايپيست گدا گشنه ای که از فرط بيچارگی از ايران گريخته و با سر هم بند نمودن هزاران دروغ و شارلاتان باز. افتاد

و بعضيها وظيفه داشتند تا به عنوان يک آلمانی ) نقل به مضمون ( موفق به اخذ پناهندگی و حق اقامت در آلمان شده بود 
 .اصيل و شرافتمند، اما ايرانی الاصل پرونده ی وی را بازگشايی و او را به جايی بيندازند که عرب نی نينداخته بود

در اولين قدم فست ! وارثان آينده به تکاپو و توطئه گری افتادند. خانه رفتکاوه به چاپ. مديريت چاپخانه تغيير کرد
 گگابايتی را به آدرس چاپخانه ارسال و از فرزاد خواستند تا تمامی شماره های کاوه را بر روی آن منتقل و 500پلاتهای 

 ولی تصميم گرفت آن را از .عملی که بر روح حساس فرزاد تاثير نامطبوعی بر جای گذاشت. به آدرسشان پست نمايد
 .شادروان دکتر عاصمی مخفی نگهدارد و خاطر ناشاد وی را بيش از آن چه هست مشوش ننمايد

 .فرزاد منتظر دستور استاد بود تا بگويد که به هر کجا، چه تعدادی را ارسال نمايد. کار کاوه به خير و خوبی تمام شد
 جلد به 200! ريکا و در اختيار آقای محمود عاصمی قرار می گرفت جلد به ام200طبق روال معمول، از هر شماره 



 شماره را دکتر عاصمی خود بر می داشت که به قول وارث بعدی، بطور 100مسئول پخش آلمان سپرده می شد و 
 .مجانی در اختيار عدهای قرار می گرفت که جز مفتخوری هنری نداشتند و دارای ارزشی کمتر از يک سنت بودند

وقتی . اما با داد و فرياد وی مواجه شد. ی اتمام کار کاوه، فرزاد طبق معمول هر روزه با دکتر تماس تلفنی گرفتفردا
هنوز ! من زندهام« علت را پرسيد و از او خواست تا آرامشش را حفظ کند، دکتر ناراحت و عصبی به وی گفت 

 »دند؟با اين سرعت چالم کردند و حلوايم را نوش جان فرمو. نمردهام
جريان از اين قرار بود که وارث آينده ضمن تماس با چاپخانه، از مدير مسئول آن خواسته بود تا بجای دويست جلد، 

 شماره ی 50.  جلد برای شادروان دکتر عاصمی ارسال دارند50 جلد را به آدرس وی پست و در عوض 250تعداد 
 . يورو هم نمی شد150اضافی که سر و تهاش 

دکتر که آرام و قرار .  جلد را برگشت بدهد250 قول داد که در صورت واقعيت داشتن موضوع، تمامی فرزاد به وی
من به چاپخانه هم گفتهام که غير از من و فرزاد، هيچکسی حق دخالت در « : نداشت، با صدايی گرفته و ناراحت گفت

 »کی بدهم؟ تا کاوه چکار کنم؟ آن را بدست 50حالا با اين . امور کاوه را ندارد
مديريت چاپخانه توصيح داد که فلانی ضمن برشمردن . جريان حقيقت داشت. فرزاد سريع خود را به چاپخانه رسانيد

من از کجا بدانم .  شماره برايش بفرستم250نزديکی خود به دکتر و عنوان اينکه يکی از مسئولان کاوه است، خواسته تا 
فرزاد صريح با فرد مورد نظر تماس و از وی خواست تا . ه دروغ ميگويندکه به يک مريض هم رحم نميکنند و وقيحان

سپس با دکتر تماس گرفت و ضمن دعوت او به .  شماره را به آدرس شادروان عاصمی پست نمايد50هر چه صريع تر 
ه دکتر تماس نيم ساعتی بيشتر نگذشته بود ک. آرامش، به اصلاع وی رسانيد که همه چيز به خير و خوبی تمام شده است

 .بنا براين يعنی دکتر، از واريز وجه چاپ خودداری خواهد نمود. گرفت و اعلام داشت که نامبرده حاشا نموده است
فرياد دکتر .  گگابايتی را با وی در ميان گذاشت500فرزاد ضمن دفاع از متصديان چاپخانه، ناچارا جريان فست پلاتهی 

.  دست اجل بيرون ببرد تا به بعضيها بگويد که که هستند و در کجا قرار گرفتهاندبه آسمان رفت و آرزو نمود که جان از
، برای او »به فرزاد عزيزم « : و بخاطر اطمينان خاطر فرزاد، نامهی تکذيب کننده را با يادداشتی کوچک و جملهی

ی شود هر که در او غش تا سيه رو. عين نامه، به انضمام دست خط شادروان دکتر عاصمی وجود دارد. ( فاکس کرد
 ).باشد 

از فرزاد . با صدايی آرامتر و همچنان نگران کاوه و آيندهی آن. آخرين تماس تلفنی فرزاد با دکتر روز چهارشنبه بود
از او خواست تا به او قول دهد که پس از مرگ وی، حداقل يک . زيرا قادر به خنده نيست. خواست تا او را نخنداند
! باشد« : و فرزاد که اصلا باورش نميشد با شوخی و مزاح به ايشان گفت که. ه نامه بيرون بياوردشماره به صورت ويژ

تمام « : وقتی دکتر منظورش زا جويا شد، فرزاد در جواب گفت» !آنچنان ويژه نامهای بدهم که در تاريخ جاودانه بماند
و شادروان دکتر عاصمی، » .نامهای بيرون خواهم داديادداشتها و نظرياتت در مورد افراد و مقالهها را به صورت ويژه 

 »!تو از خشم من نميترسی، ولی از خشم ديو سپيد مازندران بترس که من نبيره اويم« : به مزاح گفت
زيرا اگر . ولی مطمئن باش که رسيده است. خبر ندارم« : که فرزاد در جواب گفت. بعد، از رسيدن وجه چاپ پرسيد

و دکتر لعنتش کرد که چرا او » .رات چاپچی اون غدهی سرطانی را از حلقومت بيرون می کشيدندنرسيده بود، اين حض
پزشکان « : روز پنچشنبه، همسر مهربان و يار همراهش تلفن را بر می دارد و به فرزاد ميگويد. را به خنده می اندازد

 ». د، هر دوی ما با هم بميريمفرزاد دعا کن، که اگر قرارست بمير. به زور دارو دارو خوابش کرده اند
. ديگر بيدار نشد و بيست و چهار ساعت بعد دار فانی را وداع گفت. شادروان دکتر عاصمی به خواب ابدی فرو رفته بود

. حکايت ها و داستانها از مرده خوران و ميراث داران به سمع فرزاد رسيد! توطئه ها شدت گرفت. او راحت و آسوده شد
قصهها در . خبرهايی از دزديها و رذالتهای گذشته و حال پارهای از شرکت کنندگان در مراسم شنيدبه طور يک طرفه 

مورد افرادی که با توجه به گرفتاری و ماتم همسر شادروان دکتر عاصمی، تمام کتابها، دست نوشتهها و آثار و حتی جلد 
 زمان زمانی، اين يار ديرين و ديرآشنای عاصمی  کاوه را که طبق زوال معمول، با دستان توانا و هنرمند128شماره 

 .تهيه و در اختيار او قرار گرفته و اکنون به سرقت رفته بود، شنيد و دم بر نياورد
غافل از اينکه به زودی نوبت به خودش می رسد و زمانهای بروز می کند که بخاطر چانه زدن بر سر ويژه نامهی 

لقب داده بود، و نه تايپيست بی سر سر و » هنری مرد صاحب دل ما «  او را دکتر، وارثان، شادروان دکتر عاصمی که
 يورو متهم و تمام القاب و کنيههای دريافتی اجداد و نياکانشان را چون 200پايی که بدون دريافت سنتی، به گدايی 

های آنچنانی با مستمسک پارهای از شاهان بيسواد و بی فرهنگ قاجار بر سينهاش می چسابانند و ضمن توهين و اتهام 
قرار دادن اين امر که ما آلمانيهای متمدن و ايرانی الاصلی هستيم که طريقه بر خورد با شما را بی سر و پاهای ولگرد 



 .را بخوبی می دانيم، مواجه خواهد شد
ان همکاری  و پاي132 و 130/131، 129، 128اين ماجرا، با توضيحی در باره نحوهی تهيه و آماده شدن شمارههای 

فرزاد با کاوه، شيوهی حذف بزرگان و نويسندگانی چون دکتر صدرالدين الهی، دکتر سيروس آموزگار، نادره افشاری، 
عباس پهلوان، هادی خرسندی و ديگر دوستان و نزديکان دکتر عاصمی و سياست های تفرقه بينداز و حکومت کن 

با اميد که بتوانم در يک . يج خرافه و خرافه پرستی، ادامه خواهد يافتوارثان و تبديل کاوه به بنگاه اوهام پراکنی و ترو
مقالهی ديگر سر و ته قضيه را هم آورده و مطالب به اطلاع جويندگان حقيقت و نسل فعلی و آيندهی سرزمين اهورائيم 

 :يحانه ننويسند کهتا پيروان اهرمن شعار ندهند و رياکارانه خود را خرمدين و بزرگ زاده نخوانند و وق. بگذارم
 !خداوند اين سرزمين را از قحطی و دروغ و توطئههای اهريمن محفوظ دارد

برای جويندگان حقيقت و پاسداران داد، آرزوی سربلندی و پيروزی و برای اهريمن و پيروان منفور و پليدش خواهان 
 !! آن روز دير نخواهد بود. دبارمحصيص ذلت و نکبت و ا

 دکتر شهلا جاسمی
 من ماه هشتاد و نه به

Sat 29 01 2011  
+++++++++++++++++++++++ 

 
.روشنگری و عصرنوبرچيده تبرستان  از   

 
:پی نوشتی بر اين گردآورده   

 
.يک جا نمودم1در اينجا هر دو بخش را .  اين نوشته در تارنماها ی روشنگری و عصر نو پخش می شود  

 
:در تارنمای روشنگری  

 
http://www.roshangari.net/as/sitedata/20110127124231/20110127124231.html 

 
http://www.roshangari.net/as/sitedata/20110129193726/20110129193726.html 

 
 

:در تارنمای عصرنو  
1بخش   

 
 ٢٠١١ ژانويه ٢٧ - ١٣٨٩بهمن  ٧ پنجشنبه

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=13388 

  2بخش
 ٢٠١١ هژانوي ٢٩ - ١٣٨٩بهمن  ٩ شنبه

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=13437 
 

//////////////////////// 
 

.   ميلادی  يافتم3در نخستين خوانش ، دست مايه چشمگيری برای  شناسه هايی از مازندران شناسی درهزاره   
ای برجسته شناخت نامه محمد عاصمی ؛ مجله کاوه ، سرگذشت  شماری از مردم گيل ماز و بی گمان از رويکرده

.گرگان ديرين ،چون احسان طبری، است  
  

  2011-1-30 شنبه 1در آستانه يک 
 

 بمون تپوری
++++++++++++++++++++++++ 


